
چهارشنبه  25 بهمن 1402     16 صفحه     10هزارتومان    دوره سوم    سال دوم     شماره 446

میلاد باسعادت
قمربنی هاشم 
 حضرت اباالفضل العباس  
علیه السلام 
و روز جانباز مبارک باد

سیاست پیچیده و بازیگران ساده 
نوشته هایی از احمد زید آبادی و سمیه متقی 
در سالگرد ترور ناکام سید حسین فاطمی 

w w w . h a m m i h a n o n l i n e . i r

 فضیلت شاد 
درباره مخالفان و مدافعان عشق رُمانتیک به مناسبت روز ولنتاین

حافظ حق داشت که سرود: »راهیست راه عشق که هیچش 

کناره نیست/ آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست/ هر گه 

که دل به عشق دهی خوش دمی بود/ در کار خیر حاجت هیچ 

استخاره نیست«. هرچقدر بشر به پیش آمده، بیش ازپیش به 

عشــق ملتفت شــده و کاوش اندر زوایای خفی و جلی آن 

را ضروری یافته اســت. عشــق نیز البته از تطور و تحول 

بازنمانده اســت و در دو جهان قدیــم و جدید، نو به نو 

رخت عوض کرده و همین مایه تفاسیر متفاوت از آن 

شده اســت. باز از حافظ خوانده ایم: »در ازل پرتو 

حســنت ز تجلی دم زد/ عشق پیدا شد و آتش به 

همه عالم زد«. جز عاشــقان کــه بازیگران اصلی 

این میدان هستند، ســوخت شعله ای نحیف از 

این آتش عالم ســوز عشــق را نیز البته آن کسانی 

فراهم کردند که بر ســر تفسیر و چیستی و چرایی 

و حقیقت عشــق قرن ها به بحث و فحص مشــغول 

بوده انــد و هر کــدام از ظن خود یار آن شــده اند و با این 

بحث ها در کوره عشق دمیده اند. بن مایه و پیش فرض این نزاع 

البته یکی این بوده است که عشق واحد و ثابت است و در آن نه 

تحول راه دارد و نه نیرنگ. از »مکر عقل« بسیار شنیده ایم، اما 

گویی فراموش کرده ایم مولانا از »مکر عشــق« نیز سخن 

به میان آورده بود: »شــراب عاشقان از سینه جوشد/ 

حریف عشــق در اسرار باشــد/ به صد وعده نباشد 

عشق خرسند/ که مکر دلبران بسیار باشد«. 

آری، عشق نیز نیرنگ در کار می کند و هر 

زمان به جامه ای درمی آید. اینگونه اســت 

که وقتی دفتر عشــق گشــوده می شــود، 

انواع و اقسام فصول رخ می نماید؛ از عشق حیرانی تا عشق 

موقر، از عشــق آزاد تا عشق افلاطونی، از عشق رُمانتیک تا 

عشق عرفانی. در درازنای تاریخ همه این اشکال به انحای 

مختلف ظهــور و بروز یافته اند، امــا مهمترین تحولی که 

در قلمرو عشق شناســی رخ داده اســت، همانی است 

که آرش نراقی در مقدمه کتاب »درباره عشــق«، غلبه 

»عشق مجازی« بر »عشق حقیقی« دانسته است: 

»عشق شناســی قدما عموماً »عشــق حقیقی« یا 

»عشق الهی« را بر صدر می نشاند و عشق مجازی را 

به دیده تحقیر می نگریست، یا صرفاً آن را وسیله ای 

)ولو ارزشمند و حتی جایگزین ناپذیر( می دانست 

برای نیل به عشق حقیقی. اما در عشق شناسی 

جهــان مدرن، عشــق حقیقی همان اســت 

که در چشــم پیشــینیان مجازی تلقی 

می شد.« این عشق مجازی همان 

عشــقی اســت که به عشــق 

رُمانتیک یا عشــق اروتیک 

شهرت پیدا کرده  و ازقضا 
در  و  مــدرن  روزگار  در 
عصر کنونــی،  نه تنها 
بیشترین دلربایی را از 
ذهن و ضمیر عاشقان 
می کنــد، بلکــه از قضا 
دســتمایه تأملی فلسفی 
نیــز شــده اســت و همیــن 

تأمــل خــود تردید در بســیاری از 

انگاره های مقبول و مسلم گذشتگان را بنا نهاده است؛ 

تردیدی که البته همواره به نفی مطلق نیز نمی انجامد 

و گاه به تلاشــی ســتودنی برای بازتفسیر سخن 

قدما و درکی نوین از آنها ختم می شود.

دو کتاب مهم درباره عشق �

باب چنین تأمــل و خوانش نقادانه ای در ایران نیز مدتی 

اســت آغاز شــده و در ســال های اخیــر، هم اربــاب جراید توجه 

ویژه تری به مقوله »عشق« ابراز می کنند و هم ناشران، نویسندگان و 

مترجمان دست به چاپ کتاب هایی غنی تر در حوزه عشق شناسی 

می زنند. یکی از بهترین آثار در این زمینه مجموعه مقالاتی از مارتا 

نوسباوم، رابرت ســالامون، رابرت نوزیک، لارنس تامس، انت بایر 

و الیزابــت راپاپورت بــود که در آغاز دهــه 1390 در کتاب »درباره 

عشق« به دست آرش نراقی ترجمه شد و در آن موضوعاتی چون 

»خطابه آلکیبیادس: قرائتی از رساله مهمانی افلاطون«، »فضیلت 

عشــق اروتیک«، »پیوند عشــق«، »دلایلی برای عشق ورزیدن«، 

»عشــق های مخاطره آمیــز« و »دربــاره آینــده عشــق: روســو و 

فمینیســت های رادیکال« مورد بررســی قرار گرفت. به تازگی نیز 

نشر »دکسا« کتابی را با ترجمه تورج الله وردی منتشر کرده است 

به نام »فلسفه عشق در گذشته، حال و آینده« که از حیث نمایش 

تطور تاریخی این مفهوم و انواع متنوع آن، برای مخاطبان سودمند 

است. در این کتاب که ویراستاران آن، آندره گراله )استادیار فلسفه 

در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و متخصص در موضوعات 

مرتبط با اخلاق عواطف، آرمان ها و روابط انســان ها(، جو ساندرز 

)استادیار فلسفه در دانشگاه دورام و پژوهشگر اخلاق و عاملیت در 

کانت و سنت پساکانتی، فلسفه عشق و اخلاق رسانه ای( و ناتاشا 

مک کیور )مدرس اخلاق کاربردی در دانشــگاه لیدز انگلستان و 

محقق در حوزه عشق رُمانتیک و تک همسری( هستند، 14مقاله 

در سه بخش تدوین شده اند. 

در بخش نخست )گذشته(، نویسندگان، تاریخ اندیشه فلسفی 

درباره عشــق را در دســتور کار قــرار می دهنــد و از این طریق به 

بازخوانی اندیشــه متفکرانی چون افلاطون، ارسطو، کیرکگارد و 

اریش فروم می پردازند. در بخش دوم )حال(، به درک فعلی از عشق 

و شــیوه های رایج عشــق ورزی پرداخته می شود. چگونگی تغییر 

عشق در طول زمان، روند عاشق شدن، بعد اروتیک عشق رُمانتیک 

و تفسیر تازه ای از عشق بزرگ ـ والدین )پدربزرگ ها و مادربزرگ ها( 

ازجملــه بحث های این بخش اســت. در بخش ســوم )آینده( اما 

نگاهی انداخته شــده اســت به مفهوم عشــق در آینده و راجع به 

پیشرفت های فناورانه مرتبط با عشق، اپلیکیشن های دوستیابی 

و دوســتان رُباتیک بحث شده اســت و در ضمن از یک آرمان آتی 

عشــق به عنوان بدیلی برای نمونه های کنونی عشق نیز سخن به 

میان آمده اســت: چند مهری )polyamory(. از نظر ویراستاران 

این مجموعه: »عشــق در حال تغییر اســت. اکنون در بسیاری از 

نقاط دنیا روابط عاشــقانه نامتعارف تا حدودی پذیرفته شده اند و 

افراد می توانند به طور همزمان با بیش از یک فرد در رابطه رُمانتیک 

باشند. پیشــرفت های فناورانه امکان برقراری و ادامه رابطه کامل 

از راه دور را فراهم کرده اند و عشــق )و رابطه جنسی( غیرتعهد آور 

و کوتاه مدت را تســهیل کرده اند. بی تردید پیشرفت های فناورانه 

آتی، این را که چگونه و به چه کســی یا چه چیزی( عشق بورزیم، 

تحت تاثیر قرار خواهند داد.« بااین همه آنها از این نکته نیز غافل 

نیستند که در عین این دگرگونی های مهم، »جنبه هایی از عشق، 

بدون تغییر باقی می مانند. از زمان یونان باستان، فیلسوفان برای 

درک سرشت متمایز و ارزش عشق، تلاش بسیاری کرده اند. اکنون 

نیز هنوز چیزهای زیادی وجود دارند که می توان از تاریخ اندیشه، 

رویه های عملی معاصر و آنچه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، 

آموخت.« در ادامه باتوجه به محتوای دو کتاب »درباره عشــق« و 

»فلسفه عشق«، نخســت روایت قدمایی از عشق را طرح خواهم 

کرد، ســپس برخی از مهمترین ادله در نقد آن برداشــت و دفاع از 

عشق رُمانتیک را بیان خواهم کرد.

عشق حقیقی سقراطی �

برداشــت عمومی از عشــق در روزگاران پیشــین به خصوص 

در ایــران و ادبیات عاشــقانه عرفانی آن، متأثــر از دو خطابه بوده 

است؛ خطابه ســقراط و خطابه آریســتوفان در »رساله مهمانی« 

)symposium( افلاطون. در برداشــت ســقراطی که به »عشــق 

افلاطونی« شهرت پیدا کرده است و سقراط آن را از قول زنی حکیم 

به نام دیوتیما نقل می کند، چند اصل محوریت دارند. اصل اول این 

است که موضوع عشق، زیبایی یا حُسن است. اصل دوم می گوید 

انســان در مقام عشق ورزی به امر زیبا مایل اســت امر زیبا را از آنِ 

خود کند. طبق اصل سوم نیز، زیبا همانا امر نیک است. براساس 

این سه اصل، سقراط برای عشق سلسله مراتبی را در نظر می گیرد: 

در مرتبه اول و پایین ترین درجه، عشــق به یک فرد به واســطه 

زیبایی های جســمانی او ابراز می شــود. ســقراط این عشــق به 

»جمــال« را زوال پذیر و فانی می دانــد؛ زیرا هم آن زیبایی ظاهری 

میرنده است، هم دیگرانی بیشتر از معشوق از آن برخوردارند و هم 

زیبایی هایی والاتر از آن زیبایی ظاهری وجود دارد، بنابراین عاشق 

وقتی این سه نکته را دریابد، از این عشق اولیه عبور خواهد کرد و 

قدم به مرتبه دوم عشــق خواهد نهاد که عبارت اســت از عشق به 

فضائل و مکارم اخلاقــی و عقلی یا همان »زیبایی باطنی« که در 

ادبیات فارسی با کلمه »کمال« در مقابل »جمال« بیان می شود. 

این عشــق، از زیبایی های جســمانی قوت و قدرت بیشتری دارد 

و پایاتر و ماناتر می نماید اما از نظر ســقراط این ســنخ از عشق نیز 

پس از مدتــی راه زوال در پیش خواهد گرفت؛ به خصوص با مرگ 

آدمیان. با این صغری و کبری، سقراط درنهایت مرتبه سوم عشق 

یا سنخ برتر آن را عشق به امر پایدار و باقی قلمداد می کند؛ عشقی 

که به خود حُســن مطلــق تعلق می گیرد و اگرچــه جلوه های آن 

می توانند فناپذیر باشند، اما آن اصل یا ایده زیبایی همواره برقرار 

و مستدام است. این حُسن مطلق گویی چونان خورشیدی است 

که زیبایی های فانی این دنیا همه ناشــی از میزان بهره مندی آنها 
از نور آن است.

بحث ســقراط دراین زمینه دو نتیجه مهم در پی دارد؛ اول، در 

رکورددار دو ماراتن جهان درگذشت

کلویــن کیپتــوم، رکــورددار دو ماراتــن جهان و 

جروایس هاکیزیمانا، مربی او در سانحه رانندگی 

در خارج از شــهر الدورت دره ریفــت کنیا، جان 

خود را از دســت دادند. ایرنا ضمن اعلام این خبر 

به نقل از سی ان ان نوشت، مولینگ رئیس پلیس 

این شهر به سی ان ان گفت که کلوین کنترل خود 

را از دســت داد، از جاده منحرف و وارد گودالی در 

فاصله ۶0 متری شــد و بــه درخت بزرگی برخورد 

کرد. این حادثه حوالی ســاعت 11 شب گذشته 

رخ داد. رکورد جهانی کیپتوم که در مســابقات دو 

ماراتن شیکاگو در ماه اکتبر ثبت شد، ۲:00:3۵ 

بود و این رکورد در چند روز گذشته تایید شد. پس 

از انتشار خبر درگذشــت کیپتوم، سباستین کو، 

رئیس فدراســیون بین المللی دوومیدانی گفت: 

»کیپتوم، ورزشکاری بود که میراثی خارق العاده از 

خود به  جای گذاشت، ما سخت دلتنگ او خواهیم 

شــد. در غم از دســت دادن کلوین و مربی او، در 
شوک عمیقی هستیم.«  

توضیح خزاعی در مورد اشتباهش 

رئیس سازمان سینمایی در جدیدترین اظهارات خود 

درباره حواشــی اشــتباه خواندن دعای تحویل سال 

در اختتامیه جشــنواره فیلم فجر ضمن پذیرش این 

اشــتباه، توضیحاتــی را ارائه کرد. به گزارش ایســنا، 

خزاعی در این مورد گفــت: »این اتفاق جدید نبود و 

برای من قبلاً هم در ســخنرانی ها پیش آمده بود اما 

خب این اتفاق افتاد که عده ای یا از ســر دلسوزی، یا 

عقده گشایی یا به عنوان فسیل های سیاسی مرا تخریب 

کردند و دستاوردهای جشنواره فجر را نادیده گرفتند. 

بحث به جایی رسید که آیا من بلدم نماز بخوانم، روزه 

بگیرم، پدر و مادرم به من این ها را یاد داده اند یا خیر.« 

او ادامه داد: »من واقعاً به همه کسانی که مغرضانه یا 

سیاســی نقد کردند یا آن فسیل های سیاسی که ۲0 

سال قبل در کنار کاندیداهای ریاست جمهوری بودند 

و الان توئیت می زنند، شروع سال جدید را پیشاپیش 

تبریک می گویم و امیدوارم ســر ســال تحویل موقع 

خواندن دعا یاد من باشــند و امیدوارم آرامش خاطر و 
وجدان داشته باشند.« 

اخذ مالیات از درآمد کنسرت ها  

محمدمهــدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی درباره اخذ مالیات از هنرمندان، همچنین 

مالیــات بــر گردش مالی کنســرت های موســیقی 

اظهار کــرد: »مــا موافق عدالت مالیاتی هســتیم. 

هر کس در هر شــغلی درآمد قابل احصایی داشــته 

باشــد، باید مالیات آن را پرداخت کند؛ بین هنرمند 

و غیرهنرمند هم تفاوتی نیســت.« به گزارش ایرنا، 

اسماعیلی ادامه داد: »هنرمندی که اوضاع کارش 

پُررونق است، چه اشــکالی دارد مالیات بدهد؟ این 

حق مردم و دولت است که از او مالیات بگیرند. ما هم 

بــا این موضوع موافقیم اما در کل خوانندگان ما 1۵ 

تا ۲0 نفر هستند که استقبال عمومی بالایی دارند. 

بقیه اصحاب هنر یا موسیقی مانند موسیقی محلی، 

موسیقی اقوام و موسیقی نواحی یا مؤسسات قرآنی 

درآمدی ندارنــد.« او درخصوص اینکه آیا برآوردی از 

گردش مالی کنسرت های موسیقی انجام شده یا نه؟ 

بیان کرد: »برآوردها متفاوت اســت. من هم عددی 

دارم اما چون قطعی نیست آن را اعلام نمی کنم.« 
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این بازنمایی از عشــق، معشــوق هیچ اهمیت بنیادینــی ندارد. 

او فقط واســطه ای اســت که از معبر خود، عاشــق را با حقیقت و 

حســن مطلق آشنا می ســازد؛ حســن مطلقی که درواقع در برابر 

»معشــوق مجازی«، »معشــوق حقیقی« اســت و چه بسا عاشق 

این حق را به خود نیز بدهد و شــاید حتی وظیفه داشته باشد که 

معشوق مجازی فعلی را با فرد دیگری که آن حسن و حقیقت مطلق 

را بهتر بازمی نماید، تاخت بزند. نتیجه دوم بحث ســقراط نیز این 

است که در آن جسمانیت تحقیر می شود و از آن و تعلقات حسی 

منضم بدان، چونان مانع و سدی در برابر نیل به حقیقت و حسن 

مطلق که ورای عالم حس اســت، یاد می شود. بدیهی است که با 

چنین برداشــتی، راه برای سرکوب تمایلات جسمانی و شهوانی 

افراد نیز گشــوده می شــود. با این مفروضات است که مولانا زبان 

به نقد عشــق های اروتیک و شــهوانی و »عشق مردگان« می زند: 

»عشق هایی کز پی رنگی بود/ عشق نبود عاقبت ننگی بود« و در 

عوض ما را به »عشق زنده« توصیه می کند: »عشق آن زنده گزین 

کو باقی است/ کز شراب جان فزایت ساقی است«.

در دفاع از عشق مجازی مجاز �

در برابر این برداشــت ســقراطی اما خوانشی آریستوفانی نیز 

از عشق در »رســاله مهمانی« مطرح می شــود که برخلاف درک 

ســقراطی دیوتیمایی، به شــکلی از عشــق مجازی و جســمانی 

راه می دهد و آن عشــق را یکســره منکوب نمی کند. در برداشت 

آریستوفان، انسان های اولیه، موجوداتی کروی بودند اما زئوس آنها 

را از بیم قدرت یابی شان، به دو نیمه تقسیم کرد. از آن زمان هر نیمه 

به دنبال نیمه دیگر از این سو به آن سو روان است تا هم نیمه گمشده 

خویش را بیابد و هم از ایــن طریق وحدت، کمال و قدرت آغازین 

خود را اعاده کند. در این تفســیر، عشق همان جست وجو و شور 

بازیابی نیمه گمشده است و بدون آن بر سرگردانی های آدمی نقطه 

پایانی گذاشته نمی شود: »عشق ترجمان نیازی دیرین است. بشر 

در ابتدا موجودی واحد بود، ما همه کلی واحد بودیم و همواره آرزو 

داریم که به آن صورت نخستین بازگردیم و این شوق همان است که 
عشق می خوانیم.«

این بازنمایی از عشــق البته دلالت هایی مهم نیز در پی دارد؛ 

نخست اینکه در این تفسیر، ازقضا معشوق موضوعیت و اهمیت 

دارد زیرا هر کســی نمی تواند نیمه گمشــده تلقی شود، بنابراین 

نمی توان معشــوق را چونان که در برداشــت سقراطی رایج است، 

جایگزین کرد. دلالت مهم دوم نیز این اســت که در این برداشت، 

اتحاد جسمانی عاشق و معشوق نشانه ای از اتحاد روحی و معنوی 

آنهــا قلمداد می شــود، بنابراین نبایــد آن را به تمامی تحقیر کرد. 

آری، در برداشــت رُمانتیک آریســتوفانی تقلیل عشق به شهوات 

جنسی مجاز نیست اما عشق برخوردار از هم جنسی، هم سنخی 

و هم سخنی ازلی و ابدی عاشــق و معشوق، لاجرم، بدون کشش 

و تمایلات جنســی نیز نخواهد بود و این کشش و هوس و عاطفه 
غیرمجاز نیست. 

عارفــان در توضیح نســبت عشــق حقیقی و عشــق مجازی 

معتقدند عشق اروتیک، عشق مجازی غیرمجاز است که با عشق 

حقیقی در تضاد محض است، اما میان عشق مجازی مجاز )عشق 

رُمانتیک( و عشق حقیقی نســبتی برقرار می کنند. از نظر آنها، 

این عشــق های رُمانتیک گاه می توانند در مرحلــه ای از مراحل 

ســلوک، دستگیر سالک باشــند و او را به عشق حقیقی رهنمون 

شــوند. آنها برای نشــان دادن این رابطه از دو اســتعاره استفاده 

کرده اند: یکی »پل« و دیگری »آینه«. طبق تمثیل »پل«، عشق 

رُمانتیک چونان تمرینی اولیه و در حکم پلی اســت که سالک با 

گذر از آن می تواند به عشق حقیقی برسد زیرا در عشق رُمانتیک، 

عاشق از خودگذشتگی و نادیده گرفتن خود را تمرین می کند. در 

تمثیل »آینه« اما عشق رُمانتیک همان آینه دومی است که بدون 

آن، شــخص نمی تواند پس ســر خود را بنگرد بنابراین برای درک 

حسن مطلق، حضور آن همواره ضروری است. ازاین منظر عشق 

رُمانتیک دیگر ابــزاری و پلی برای گذر نیســت، بلکه »آینه بازی 

میان دو دل اســت که امر مقدس را در دل خود شــکار می کند و 

بازمی تاباند.« به بیانی دیگر: »عاشق آینه دل خود را در برابر آینه 

دل معشــوق می نهد و در بازی میان این دو آینه امر نامتناهی در 
میانه تجلی می کند.«

دفاع از عشق انسانی �

نقد قدما بر عشــق رُمانتیک و عشــق اروتیک اما در روزگار ما 

به تدریج از رونق افتاده است. رابرت سالومون معتقد است، عشق 

اروتیک و رُمانتیک در ذات خود یک فضیلت است و دید ما را نسبت 

به اخلاق وســعت می بخشــد. او با نقد درک آرمان گرایانه عشق 

ایده آل سقراطی چنین زبان به اعتراض به سقراط و سقراطی های 

مدرن چون کانت می زند: »مشکلی که بر سر راه فضیلت دانستن 

عشــق وجود دارد فقط این نیســت که کسانی عشق را با عنوان 

سکس و عاطفه تحقیر می کنند، بلکه درعین حال آرمانی کردن 

بیش از اندازه عشق و آن را چیزی فراتر )یا به کلی متفاوت( از امر 

جنسی و شور و شهوت شــخصی تلقی کردن نیز مشکل آفرین 

اســت«، زیرا »اگر ما فضیلت عشــق را هم تراز فضایل امر الوهی 

بدانیم، در آن صورت چه بســا عشــق امری فضیلت آمیز باشد، 

اما دیگر هیچ ربطی به ما و احساسات و دلبستگی های جزئی و 

کوچک ما نخواهد داشــت.« ایروینگ سینگر نیز پرورش مفهوم 

جدید از »عشق« در قرن بیستم را امری کاملاً بی سابقه می داند 

زیرا از نظر او: »فقط در این ایام بود که بشر توانست به نحو منظم 

و پیگیری درباره نحوه هماهنگ کردن کشش های شدید جنسی 

و انگیزه های ایده آلیستی بیندیشد و ببیند که چگونه می تواند از 

روابط نزدیک جنســی، نه به منزله راهی برای بقای نوع یا تکریم 

خداوند یا نیل به یک سر خفی متافیزیکی، بلکه به مثابه غایتی 

فی نفسه که زندگی را در خور زیستن می کند، دفاع کند.« 

� 
ارتباط رابطه جنسی با میل آدمی به شناخت 

رابرت سالمون در همین زمینه معتقد است، برخلاف تصوری 

که کانت و بسیاری دیگر از فیلسوفان اخلاق سنتی و محافظه کار 

دارنــد و طبق آن عمل جنســی را یــا عملی مجــاز و بیولوژیکی 

)تولیــد مثــل( می دانند یــا آن را نوعــی تفریح و خوشــگذرانی 

غیراخلاقی معرفی می کنند، ســکس نوعی بیان است، اما بیان 

لذت یا ترجمان نیازی فیزیولوژیک نیســت، بیانی اســت محاط 

در ایده هــا و محتوایی که بیان می دارد. ســکس خصوصاً بیان و 

ترجمان عشق است )یا می تواند باشد(« و »عشق فضیلت است و 

فضیلت بودنش )تا اندازه ای( به سبب تمایلات جنسی اش است، 

نه به رغم آن تمایلات.« آنچه ســالومون می  گوید، در مقاله ای نیز 

که کریستوفر بنت در کتاب »فلسفه عشق« درباره »دیدگاه اریش 

فروم درباره عشــق و وصــال: عرفان و رمانتیســم در مورد روابط 

جنســی« نوشته اســت، دیده می شــود. اریش فروم بر آن است 

که رابطه جنسی در عشــق نقش دارد چون شامل جست وجوی 

نوعی شــناخت اســت که در قالب زبان قابل دســتیابی نیست. 

به بیانی دیگــر از نظــر فروم، عشــق چهار عنصر اساســی دارد؛ 

توجه و مراقبت، مسئولیت، احترام و دانش )شناخت(. در عشق 

اروتیک میل به شــناخت دیگری به شــدت اهمیت پیدا می کند 

بنابراین در این عشــق، میل به دانســتن تبدیل به میل به کمال 

جنســی )وصال( می شــود. دلیل این اهمیت از نظــر فروم این 

اســت که در چنین رابطه ای، شــناخت از طریق اندیشه و کلمه 

نمی تواند محقق شــود و ناچار باید وجهی کنشــمند و تنانه پیدا 

کنــد. بنت دراین زمینه مثالی گویا ذکــر می کند: »گاهی اوقات 

واژه ها در عشــق کافی نیســتند و در اینگونه موارد باید به نوعی 

کنــش روی آوریم که تاثیر بیشــتری دارد... به عنــوان مثال این 

تصویری آشناســت که وقتی فردی با مشــکلی مواجه می شود، 

واکنش مناسب می تواند به جای ابراز همدردی یا محبت کلامی، 
در آغوش کشیدن باشد«.

از نظر فروم، این جست وجو برای شناخت که در وصال جنسی 

وجــود دارد با عرفان دینی نیز ارتباطی وثیق دارد زیرا در الاهیات 

متعارف غربی تلاش می شود خدا از طریق تفکر شناخته شود. در 

عرفان اما تلاش متفکرانه برای شناخت خدا جای خود را به تجربه 

وصال خدا می دهد که در آن نه جایی برای شــناخت خدا وجود 

دارد، نه نیازی بدان احســاس می شــود. فــروم می گوید، تجربه 

وصال انســان به خدا امری غیرعقلانی نیســت بلکه ازقضا پیامد 

خردگرایی اســت؛ زیــرا وقتی آدمی می فهمد که برای شــناخت 

خدا دچار محدودیت های بنیادینی اســت که ذاتی دانش بشری 

است، از مسیر شناخت عقلانی روی برمی گرداند و به عرفان روی 

می آورد. با این تفسیر؛ »همانطور که پیامد منطقی خداشناسی، 

عرفان است، نتیجه نهایی روانشناسی نیز عشق است.«

عاشق شدن یا عاشق بودن؟ �

یکــی دیگــر از ایرادهــای عمده قدما به عشــق، به خــود فرآیند 

»عاشق شــدن« )Falling in love( برمی گــردد و حتــی آنجــا نیــز 

کــه »عاشــق بودن« )Being in love( امری پســندیده تصور شــده، 

»عاشق شــدن« دچار بدنامی بوده اســت. پیلار لوپز در تحلیل خود 

از ایــن امر بدین اشــاره می کند که برای نمونه از نظــر خوزه ارتگا یی 

گاست، عاشق شدن چیزی شبیه »دیوانگی موقت« است؛ قلمرویی 

از »هیجان دیوانه وار« و »بلاهت گذرا« که طی آن وقتی عاشــق کسی 

می شویم، دچار کوری معرفتی و درکی اغراق آمیز می شویم و نمی توانیم 

درکی منصفانه از معشوق به دست بدهیم. نگرانی بعدی این است که 

عاشق شــدن توجه انســان را بیش ازحد از دنیــای اطرافش منحرف 

می کند. لوپز در تحلیلی مفصل نشان می دهد که بخش عمده ای از 

این نگرانی ها چندان قابل اعتنا نیستند. این سابقه منفی عاشق شدن 

نزد فیلسوفان به دلیل شــدت عواطف و هیجانات را اما شاید بتوان با 

نکته ای توضیح داد که رابرت ســالومون بیان کرده اســت: »به ندرت 

می توان فیلسوفی را یافت که شور و هیجان را فضیلت بیانگارد. )نیچه 

بارزترین مورد استثناست(، اما به گمان من بسیاری از ما به راستی انرژی 

یافتن، ســرزندگی و »برانگیختگی« را فضیلــت می دانیم، صرف نظر 

از آن که نتیجه آن چه باشــد و صرف نظر از آن کــه آن حال تا چه اندازه 

فرساینده باشد.« سالومون اما این اجماع فلسفی را محل تردید می داند 

و می پرسد چرا باید گمان کنیم زندگی فضیلت آمیز، زندگی ساده و فارغ 

از پیچیدگی و ماجراجویی است و چرا باید بپذیریم که سیمای فضیلت 

عبوس است؟ از نظر او، اتفاقاً »عشق رُمانتیک فقط به دلیل آن که امری 

هیجان آفرین است، فضیلت است.«

ادای احترام به درویش خان 
درویشانه/ امیر شریفی 

آلبوم »درویشــانه«، اثری از امیر شــریفی و شــامل ۲1 

قطعه موسیقی است. در معرفی این آلبوم آمده است: 

»درویشــانه، یــک نوبتِ کاملِ موســیقی دســتگاهی 

اســت که قطعات آهنگسازی شــده  بــی کلام و بخش 

قابل توجهــی از جملات متــرآزاد آن »نَقلی« اســت از 

ســاخته ها و نواخته های درویش خــان؛ ازاین رو این اثر 

تلاشــی اســت در جهت اجرای برخی مختصات فنی 

و محتوایــی آثــار به جا مانده از این اســتاد برجســته. 

»درویشــانه« اثری اســت چندلایه که در آن از ســویی 

شاهد اجرای برخی از ویژگی های منحصربه فرد و بسیار 

شاخصِ ساز درویش خان و ازسویی دیگر شاهد تأویل و 

تفســیر مجری از برخی قطعات و محتوای روایت شده 

توسط ایشان هستیم. از آنجایی که »درویشانه« براساس 

سنت نقل در موسیقی دستگاهی ایران طراحی و اجرا 

شــده اســت، در این اثر تمام انواع نَقل در لحظاتی به 

تفکیک و در لحظاتی به گونه ای در هم تنیده قابل شنود 

است؛ ازاین رو در دفترچه  این آلبوم توضیحاتی پیرامون 

مفهوم نَقل و گونه های مختلف آن ارائه شده است.« 

گروه نوازی و سازوآواز 
هزارآوا/ مجتبی عسگری 

آلبــوم »هزارآوا«، به آهنگســازی مریم تــژده و خوانندگی 

مجتبی عسگری توسط نشر ماهور منتشر شده است. آلبوم 

»هزارآوا« بر دو بخش گروه نوازی و ساز و آواز استوار است. 

طراحی و آهنگســازی این آلبوم در یک زمان مشــخص 

شــکل گرفته ولی ضبط آثار گروه طی چند ســال )پیش 

از 139۶( انجام شــده و بخش ســاز و آواز این آلبوم سال 

1401 ضبط شده اســت. مریم تژده، آموختن موسیقی 

را از ســال 13۷0 در هنرســتان موسیقی با ســاز تار آغاز 

کرد. او فارغ التحصیل هنرستان موسیقی و دانش آموخته  

دانشکده  هنر و معماری و دانشگاه هنر تهران است. او در 

ابتدا زیر نظر استاد فریبرز عزیزی آموزش دیده و در ادامه 

به ترتیب از حضور استادانی چون هوشنگ ظریف، حسین 

علیزاده، داریوش طلایــی و داریوش پیرنیاکان بهره برده 

است. او برگزیده  چندین دوره  جشنواره  موسیقی است و 

مقالات متعددی در حوزه  موسیقی به چاپ رسانده است. 

به یاد و خاطره هوشنگ ظریف 

مه تا/ بهاره فیاضی و گوهرناز مسائلی 

»مه تا«، نــام آلبومی با هنرمنــدی بهاره فیاضــی )تار( و 

گوهرناز مسائلی )تمبک( است که توسط نشر ماهور انتشار 

یافته اســت. درباره  این اثر، به قلــم بهاره فیاضی چنین 

می خوانیم: »در اسفندماه 139۸ جامعه  موسیقی یکی 

از بزرگترین آموزگاران و نوازندگان ساز تار، استاد هوشنگ 

ظریف، مرد اخــلاق و هنر و مهربانی را از دســت داد. تم 

اصلی قطعه  »نجوای ماه« در سوگ و فراق ایشان به ذهنم 

رســید. این قطعه را به یاد و خاطره  آن استاد بزرگ تقدیم 

می کنم. ســایر قطعات این آلبوم نیــز در تمرینات دوران 

قرنطینه شکل گرفت و در آواز دشتی )سل( در میانه  سال 

1401 ضبط شد. همانند کارهای گذشته ام، در این آلبوم 

هم محوریت کار را روی موسیقی دستگاهی ایران با تمرکز 

روی تکنیک های مختلف نوازندگی تار انجام داده ام. 

گرامافون 

خبرسازان

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

1۷101۷40

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 133433

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به 

روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شناسه آگهی: 1663894

شرح مختصر کار: 

1-محل تامین اعتبار: منابع داخلی/ سایر منابع

2-نوع تضمین فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و 

اصلاحات بعد از آن درخصوص کارهای پیمانکاری

3- محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران

4-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه  1402/12/07 می باشد.

5-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1402/12/09

6-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  10:00 صبح روز شنبه تاریخ 1402/12/19 )ضمناً اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارتا پایان وقت اداری ثبت اتوماسیون اداری و 

تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد(

7-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز  سه شنبه  تاریخ 1402/12/22

8-مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
9-شرایط متقاضی:

 داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات برای ردیف های 1 و 2 و رشته ابنیه برای ردیف 3 از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز 

 داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

 داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

  http: // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت 

 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1401/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه 

راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

 »حداقل نصاب پیشنهاددهنده در این مناقصات برای ردیف 1 به هر تعداد مناقصه گر و مابقی ردیف ها 3 مناقصه گر می باشد. )ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از 

تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد(.

 قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتی که کالا مشابه تولید داخل دارد(

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند »9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند،  می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعلام شده 
مراجعه نمایند.

 شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر این صورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع 

ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

 به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک مؤثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

 مرکز تماس: 41934-021 و 57895000 -021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 95193768

نوبت دوم

ردیف
موضوع مناقصه

شماره در سامانه
مبلغ تضمین

مبلغ برآورد 1

نصب 2000 عدد کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان چالوس و هچیرود با الویت مرزن آباد – 

تجدید مناقصه
  2002091578000352

381,843,000
7,636,849,387 2

نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی در حوزه اداره گاز منطقه دو شهرستان ساری مناطق 

چهاردانگه و دودانگه و روستاهای تابعه
  2002091578000353

2,258,695,000
45,173,884,355 3

تکمیل باقیمانده کار حصارکشی و محوطه سازی و تاسیسات برقی و اطاقک حراست و تعمیرات 

و مانیتورینگ و سرویس بهداشتی ایستگاه سی جی اس مازارستاق

  2002091578000354
1,832,230,000

36,644,591,760

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی دو مرحله ای 
 

شناسه آگهی: 1663901شماره 1402/10/ ف ق ک 

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 

ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  و شماره فراخوان 2002094076000019 انجام خواهد شد. لازم است 

پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تلفن: 07644453030 - 07644453009

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 1456-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مهندسی، خرید و ساخت سیستم های تهویه و سردخانه های دکل حفاری دریایی الوند

روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

نوبت دوم

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

فضیلت شاد
درباره فلسفه و اندیشه عشق به مناسبت روز ولنتاین

 

مخالفان و مدافعان عشق رمُانتیک چه می گویند؟

نوسازی تئوریک سیاست اصلاح گرا
یادداشتی از حمید رضا جلایی پور 
درباره اهمیت بیانیه 110 کنشگر اصلاح طلب 

 موضع جبهه اصلاحات 
درباره روزنه گشایی
نشست خبری آذر منصوری و محمد سالاری  

گزارش 
احزاب

5

AP
س: 

عک
 

سرمقاله 

ایران 
نوزدهم 
جهان؟ 

پیشنهاد کارشناسان روابط بین الملل 
برای جلوگیری از تشدید تنش میان 

ایران و آمریکا

گزارش  
اقتصاد

10 -11

گزارش  
دیپلماسی

6-7

مسئله چیست؟
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه درباره اقتصاد 
ایران اظهار داشته است که »تولید ناخالص داخلی 
ایران به 1/81 تریلیون دلار رســیده است... برای 
پنج ســال آینــده، افزایش تولیــد ناخالص داخلی 
به ســطح 2/5تریلیون دلار )بر اســاس شــاخص 
قــدرت خرید( همزمــان با پنجاه ســالگی انقلاب 
اســلامی هدف گذاری شده است.« این اظهارنظر 
با واکنش هایی مواجه شــده اســت. گزارش امروز 
هم میهــن نیــز در همین مــورد اســت. واقعیت 
این اســت که هرگاه مســئولین اقتصادی حرفی 
و ســخنی می گوینــد، حتــی اگر با هدف ســرمه 
کشیدن به چشــم امید باشد، منجر به کور شدن 
آن می شود. به جای ایجاد امید در مردم، احساس 
منفی در آنــان تولید می کند. فــرض می کنیم که 
همه آنچه که ایشــان گفته اند درســت باشــد، که 
طبعاً هم اقتصاد کشــورها را باید براســاس قدرت 
خرید دلار مقایســه کرد و نه براساس قیمت بازار یا 
قیمت رسمی، ولی این سخنان چه معنایی دارد؟ 
فرض کنیم ایران به جای 19 در رتبه 20 و 21 یا در 
رتبه 17 و 18 بود، چه فرقی برای مردم و مخاطب 
دارد؟ این گزاره چه چیــزی را اثبات با رد می کند؟ 
حالا از این بخــش ماجرا می گذریم، فرموده اند که 
می خواهنــد اقتصاد ایــران را در 5 ســال آینده به 
2/5 تریلیون دلار برســانند یعنی در 5 سال آینده 
38 درصــد توان تولید کشــور را زیاد کنند، یعنی 
رشدی که ســالانه حدود 7درصد است. این وعده 
خیلی خوبی است ولی قرار نیســت که مردم و یا 
کارشناسان به صرف اعلام آن از سوی مسئولان آن 
را باور کنند و امیدوار شوند. مگر آقای رئیسی وعده 
نصف و تک رقمی کردن تورم را ندادند ولی اکنون 
به جای نصف و تک رقمی شدن، شاهد افزایش آن 
وعده از تورم سال 1400 و 1399 هستند؟ چگونه 
باید باور کرد؟ براســاس برنامه ممکن اســت. رشد 
اقتصادی دو رکن اساســی دارد؛ افزایش بهره وری 
و افزایش ســرمایه گذاری مولد. افزایش بهره وری 
حداقل 3 درصد در سال که تحقق آن در این دولت 
تقریباً غیرقابل تصور اســت. نیروهــای آن قادر به 
تحقق این وعده نیســتند. کیفیت پایین مدیران 
و فقــدان برنامه، تحقــق این هــدف را امکان پذیر 
نمی کند. وضعیت شاخص های کسب وکار یکی از 
نمونه های آن است. برخورد با بنگاه های استارتاپی 
که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم و گویا مطابق 
نوشته کیهان تصمیم دارند که آنها را میان نیروهای 
متدین)!( تقسیم کنند، نمونه ای از آن است. وضع 
مالیات، فقدان ثبات در سیاست ها و... همه و همه 
حکایــت از آن دارد کــه به بهبود رشــد اقتصادی 
ناشــی از افزایش بهره وری، امیدی نیست؛ به ویژه 
که نیروهای تخصصی و خبره رو به سوی مهاجرت 
آورده اند. راه دیگر افزایش ســرمایه گذاری اســت. 
برای تحقق رشد 7 درصدی حداقل باید 20 درصد 
تولیــد ناخالص را صرف ســرمایه گذاری مولد و نه 
ســرمایه گذاری های بیهوده کنند. کافی است به 
بودجه دولت نگاه کنید تــا فاصله بزرگ میان این 
رویا را با واقعیت ببینید. در واقع به جای وعده های 
تحقق نیافتنی بهتر اســت به تغییرات سیاستی 
خود اشاره کنید. کارشناسان از روی این سیاست ها 
خودشان می فهمند که آینده چه خواهد شد. پس 
مسئله رتبه اقتصادی ایران نیست، مسئله امیدوار 
شــدن به آینده اقتصاد کشور اســت. حتی وضع 
نامناســب کنونی هــم در پرتو امید بــه آینده قابل 

تحمل می شود؛ امیدی که وجود ندارد.

بررسی ادعای اخیر داود منظور 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 

درباره جایگاه اقتصاد ایران
 در گفت وگو با علی سرزعیم 

و پیمان مولوی 

رقابت از درون زندان
 درباره برتری نامزد های عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان 

و پاسخ تحلیلگران به یک پرسش:تضعیف دموکراسی 
چگونه به تضعیف قدرت منطقه ای منجر می شود؟

 بســیار دور از ذهــن اســت که واشــنگتن تا زمــان برگزاری 
انتخابات بعدی وارد درگیری مستقیمی با ایران بشود. هر دو 
طرف آمادگی برای چنین شرایطی را دارند، اما بعید است که 
هر یک از دو طرف اشتباه استراتژیک بزرگی مرتکب شوند که 
به جنگ منتهی شود و اگر هم چنین اتفاقی بیفتد به نظر 

نمی رسد که دو طرف وارد جنگ تمام عیار شوند.

وضعیت کنونی به شــکلی است که هم ایران و هم آمریکا واقعاً 
تمایل گسترده تر شدن جنگ را ندارند. به  رغم اینکه همچنان 
ریسک بسیار بالا اســت، هر دو طرف نمی خواهند این جنگ 
توسعه پیدا کند. به دلیل میل و اراده دو طرف، ریسک گسترده تر 
شدن جنگ بسیار کم است. اما گروه هایی غیردولتی در منطقه 

ممکن است به صورت خودجوش وارد میدان شوند.

فارغ از اینکه گفت وگوی مستقیم را به عنوان بهترین راه حل 
در نظر بگیریم، به نظر من دو طرف باید رویکرد خودشــان را 
نسبت به منطقه تغییر دهند و فهم خود را از تهدید متحول 
کنند. آمریکا بایــد واقعیت های خاورمیانــه را بپذیرد. ایران 
هم به همچنین باید واقعیت های منطقه را قبول کند. فهم 

واشنگتن و تهران از خاورمیانه باید دچار تحول شود.

 بهترین راه برای پایــان دادن به این درگیری ها و رویارویی ها 
تماس مستقیم میان تهران و واشنگتن است. من معتقدم 
در شرایط کنونی ایران منتظر است ببیند آیا بایدن بار دیگر 
انتخاب می شود یا نه و به همین دلیل بعید است که دو طرف 
بتوانند به یک توافق جدی و وسیع دست پیدا کنند. به رغم 

این موضوع ایجاد ارتباط میان دو طرف حیاتی است.

مهم ترین اقدامی که دو کشور می توانند انجام دهند دیالوگ 
و گفت وگو است. در شــرایط ایده آل چنین گفت وگویی باید 
مســتقیم باشــد. پیام ها از طریق نمایندگی ایــران و آمریکا 
در ســازمان ملل متحــد و همچنین پیام هایی کــه از طرف 
کشورهای میانجی منتقل می شود، می تواند در کاهش تنش 

نقش داشته باشد.

هیــچ زمینــه  و اراده ای برای درگیری و رویارویی مســتقیم بین 
ایــران و آمریکا وجود ندارد. براســاس رویکرد مدیریت بحران نه 
آمریکا می خواهد که به چنین ریســک پرخطری دســت بزند و 
مادامی که آمریکا نخواهد وارد چنین وضعیتی شــود، ایران هم 
چنین اقدامی انجام نخواهد داد.مگر اینکه کل بحران در منطقه 

از کنترل خارج شود که بعد از آن، دیگر قابل پیش بینی نیست. 

سفیر پیشین ایران در آلمان

مدیرعامل مرکز پژوهش های کاربردی برای مشارکت با شرق

استاد دانشگاه ملی استرالیا

پژوهشگر اندیشکده مرکز استیمسون

مدرس دانشگاه جورج تاون در واشنگتن

سفیر پیشین ایران در اردن و لبنان

علی ماجدی

سیدعدنان طباطبایی

علم صالح

باربارا اسلاوین

سینا عضدی

احمد دستمالچیان

 گزارش
بین الملل
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